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دلیل حدود دویســت تماشــاگر به اســتادیوم قــدم گذارده 
بودند با کیفیتی بد برگزار شد و آن گروه معدود تماشاگران 
بیــش از آنکــه تحــت تأثیــر بــازی باشــند بــه صحنه‌هــای 
خنــده‌آور میانــه میدان کــه با لیــز خوردن‌هــا و نقش گل و 
لای شــدن‌ها همراه بود توجه داشــتند. اولیــن گل بازی در 
دقیقــه 3 بــه ثمر رســید. اصغر ادیبــی هافبــک پرتلاش و 
خســتگی‌ناپذیر پرسپولیس روی درخشش فردی به دنبال 
نفوذ در گروه دفاعی حریف تا پشت محوطه 18 قدم پیش 
رفت و از آنجا با شوتی سنگین توپ را روانه دروازه سپاهان 
کرد. هشت دقیقه بعد با گل بهزادی برتری پرسپولیسی‌ها 
بــه دو گل رســید. روی فــرار رضــا وطنخــواه گــروه حملــه 
پرســپولیس داخــل محوطــه جریمــه حریــف جــا گرفــت، 
ضربه کشیده وطنخواه توپ را به بهزادی رساند و این یکی 
با شــلیکی بلند و ســرضرب تــوپ را درون دروازه ســپاهان 
جــا داد. با به دســت آمدن ایــن گل، روی اعتراض کاپیتان 
ســپاهان به نامســاعد بودن زمین و تهدید به ترک میدان، 
بــازی چند دقیقه‌ای متوقف ماند و با وســاطت سرپرســت 
ســپاهان مســابقه ادامــه پیــدا کرد. وقــت اول بــا همین دو 
گل به ســود پرســپولیس خاتمه یافت. برتری پرســپولیس 
در طــول 45 دقیقــه اول در همــان یازده دقیقــه آغاز بازی 
بود که دو گل زد ســپس اعتماد به نفســی همراه با احتیاط 
پرســپولیس را در بــر گرفت ولی با آغــاز نیمه دوم تلاش از 
ســر گرفته شــد.  یــازده دقیقــه از وقت دوم می‌گذشــت که 
بهزادی مجدداً صاحب توپ شــد و پرسپولیس به سومین 
گل خود دست یافت. این بار آشتیانی بنیانگذار گل بود. او 
بــا فرار تا میانه میدان ســلیمانی را در موقعیتی خوب قرار 
داد و او به سرعت توپ را زیر پای پروین فرستاد و این یکی 
بهزادی را پشت خط 18 قدم در موقعیتی دلپذیر قرار داد 
کــه با فــراری زیبا از جمع ســه مدافع ســپاهان صاحب گل 
سوم شد. بعد از این گل، پروین، خوردبین و رضا وطنخواه 
در دقایــق 57، 64 و 83 توفیق یافتند ســه بار دیگر دروازه 
ســپاهان را بگشــایند. به این ترتیب پرســپولیس در انتظار 
دیــدار با تاج، از جمع 13 مســابقه 12 پیروزی و 3 شکســت 
)از تاج مســجد ســلیمان(، 43 گل زده و شــش گل خورده 
دارد کــه این همه ســبب شــده ضمن به نمایش گذاشــتن 
پرثمرترین خط حمله از لحاظ امتیاز در صدر قرار گیرد.«

 ستاره 64 ساله در امجدیه

امجدیــه 2 در  مســابقه‌ای   1346 آبــان   
برگــزار شــد که با همــه بازی‌هــای قبل 
و بعــد از خــودش تومنــی هفــت صنار 
توفیر داشــت. یک مسابقه بین‌المللی 
بیــن ایران و ترکیه با حضور یک فوتبالیســت 64 ســاله! در 
آن روز مــا بــر ترک‌هــای متکبــر و متفرعن که فوتبــال ما را 
به هیچ می‌گرفتند پیروز شــدیم اما داستان، جذابیت‌های 
دیگــری داشــت. بگذاریــد متــن گــزارش بــازی را عینــاً از 

روزنامه اطلاعات یکشنبه 28 آبان 46 نقل کنیم:
»بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ورزش ایــران طــی دو دیــدار 
تماشایی در طول هفته‌ای که گذشت توپچی‌های روزگاران 
گذشته ایران و ترکیه در ورزشگاه امجدیه دورنمایی از آنچه 
در روزهــای جوانی آموخته بودند را بــه نمایش گذاردند و 
علاقه‌مندان فوتبال شــاهد برخورد دو قدرت پیر در میدان 
امجدیــه بودند. جز قدرت و شــور جنگندگــی و هیجان، در 
زمیــن همه چیز بود؛ پاس‌های کشــیده، خونســردی بیش 
از انــدازه، همــکاری و صمیمیت فراوان. تیــم ملی فوتبال 
سالمندان ترکیه در مقابل ملی‌پوشان گذشته ایران قدرت 
خــود را بــه نمایــش گــذارد و اگرچــه ما پیــروز شــدیم ولی 
فوتبــال پیــر ما اصالــت تیم میهمــان را نداشــت. چه بین 
تیم ما کســانی بودند که ســال‌های ابتدایی بازنشســتگی را 
می‌گذراندنــد ولــی چهره‌های تیــم ملی ترکیه از 45 ســال 
تجاوز می‌کرد. مســابقه در هر دیدار دو وقت سی دقیقه‌ای 
بود. ساعت پنج و نیم چهارشنبه 24 آبان اولین مسابقه با 

پیروزی تیم ملی ایران خاتمه یافت.
 پیــش از آغاز مســابقه با وجــود چهره‌های ســالمند تصور 
نمی‌رفت بازی تا این حد جالب و تماشــایی باشــد. ولی با 
ســوت داور، دو تیم با کوششــی قابل تحســین عجیب‌ترین 
بــازی فصل را آغاز کردند. آرایش تیــم ایران با نام بزرگان 
گذشته تیم ملی رنگی دلنشین گرفته بود: مسعود برومند، 
پرویــز کوزه‌کنانــی، بیوک جدیــکار، عارف قلی‌زاده، حســن 

بیگی، امیر آقاحســینی، عباس تنیــده گر، پطرس یونانی و 
داوود زمینــی سرشــناس‌ترین چهره‌های میــدان بودند. از 
همــان لحظات نخســت، بازی با حملات پیگیــر تیم ایران 
بخصــوص در گــوش چپ زمین، شــکل گرفت. تــا آنجا که 
در دقیقه 13 نیمه اول با همکاری جالب برومند و جدیکار 
در گــوش چــپ، اولین گل بــرای ایران به ثمر رســید. نیمه 
دوم نیــز بــا وجود آنکه با برتری نفرات تیم ایران آغاز شــد 
در دقیقــه 12 میهمــان توانســت گل عقب‌مانــده را جبران 
کنــد. بــه این ترتیب تا اواســط وقت دوم بازی 1-1 مســاوی 
بــود ولی هر قــدر به پایان بــازی نزدیک می‌شــدیم قدرت 
حریــف رو بــه تحلیل می‌رفــت و نفرات خط حملــه ایران 
بیشــتر تــاش می‌کردند. در این شــرایط برتری بــود که بار 
دیگــر ســالمندان ایــران موفق بــه زدن گل شــدند و این به 
دنبــال یک موقعیت اســتثنایی برای کــوزه کنانی به وجود 
آمد. ســالمندترین بازیکن ایــران محمود محمودپور با 64 
ســال سن اســت که در وقت دوم برای چند دقیقه به جای 
ناصر خدایار به میدان آمد و در گوش راســت با شایستگی 
هنر خــود را عرضه کرد. دومین دیــدار روز جمعه 26 آبان 
ماه برگزار شد و در این مسابقه نیز ایران پیروز شد ولی تنها 
یــک گل به دســت آمد آن هم بــا پای پرویــز کوزه‌کنانی در 
وقــت دوم. در ایــن صورت و با ایــن پیروزی‌ها بدون تردید 

فوتبالیســت‌های ســالمند ایران باز هم درصدد دیدارهای 
دیگر خواهند بود!«

 
 آه ناظی ناظی ناظی...

»ناظی« زننده اولین گل تاریخ دربی‌ها 3
آخریــن  پایتخــت  سرخپوشــان  بــرای 
گلــزن شــاهین نیز هســت. یــک چهره 
استثنایی. از این نظر که هیچ فورواردی 
در یــک تیــم ده نفــره - آن هم لنگون لنگــون- هت تریک 
نکــرده اســت. ناظــم گنجاپــور همبــازی بازیگــوش دوران 
کودکــی مهــراب شــاهرخی و اکبــر افتخــاری در محله‌های 
خرماپزون بندرامام، ســتاره‌ای اســتثنایی بود. بندر امام را 
بگو که با وجود کوچکی مساحتش که از این ته تا آن ته‌اش 
پیدا بود سه ستاره غریب‌الاحوال تحویل فوتبال ملی ایران 
داد که از دوره شیرخوارگی با هم بودند و با هم به تیم ملی 
رسیدند و با هم در این فوتبال بی صاحاب آتش سوزاندند 

و به فاصله چند سال از دنیا رفتند.
در تابســتان 46 بود که ناظی لنگــون لنگون رفت به میدان 
و در بــازی حســاس شــاهین و تهرانجوان هــت تریک کرد. 
آن روز درد پــای چپ »ناظی« امانــش را بریده بود. اولش 
رفت ســراغ مربی - دکتر برومند- که آقا نای تکان خوردن 
نــدارم به خدا اجازه بدهید اســتراحت کنم اما وقتی چهره 
دکتــر را دژم دیــد از حرفــش برگشــت؛ وقتــی دیــد دکتــر 
می‌گویــد بازیکن بایــد با جنازه‌اش هم بــرود توی میدان و 
همانجا بمیرد برای تیم. وقتی دکتر با بی‌اعتنایی سرش را 
برگردانــد آن طرف و خود را به نشــنیدن زد »ناظی« رفت 
لباس پوشــید. او در امجدیه مملو از تماشاگر نمی‌توانست 
دندان روی جگــر بگذارد و دردش را با چیزی تاخت بزند. 
بفهمی نفهمــی لنگ می‌زد اما به روی خودش نمی‌آورد. 
روی حــرف دکتــر برومنــد که نمی‌شــد حــرف زد. بــازی تا 
دقیقه 75 بر وفق مراد نبود. شــاهین نه تنها ده نفره شــده 

بــود بلکه یــک گل هــم از تهرانجوان خورده بــود. درد پای 
»ناظــی« قــوز بــالا قوز شــده بــود و هــواداران سرخپوشــان 
دیگــر داشــتند به نقطــه جوش می‌رســیدند. غــم و غبطه 
و غرغــر ســکوها را گرفتــه بــود. تیــم محبوب تهــران در بد 
مخمصــه‌ای گیر کــرده بود. ده نفره می‌جنگیــد تا نتیجه را 
برابــر کنــد. هرچه به پایان بازی نزدیک‌تر می‌شــد ســکوها 
التهاب بیشــتری می‌یافت. یک ربع مانــده به پایان بود که 
حســین روس )کلانــی( از جناح چــپ فرار کــرد و »ناظی« 
خــودش را لنگون لنگــون تــا دم دروازه تهرانجوان رســاند 
و گل مســاوی را زد، امجدیــه در خوشباشــی غرقــه بــود که 
شــاهکار حمید شیری )شــیرزادگان( شروع شــد. توپی را از 
جناح چپ برای »ناظی« فرســتاد اما از بدشانســی او توپ 
درســت روی پای چپش افتاد. ناظی چشــم‌هایش را بست 
و یاخدایــی گفــت و از صمیــم قلب تمــام زورش را در پای 
لنگــون‌اش جمع کــرد و زارپ! تــوپ، تــور دروازه را به لرزه 
درآورد امــا خودش از درد به خود پیچید. امجدیه غرق در 
شــادی ســیال بود و ناظــی از درد می‌مرد؛ همچــون افعی 
ســخت‌جانی که خرگوش ســفیدی را نیــش زده و دور خود 
چنبره زده باشــد. ناظی اشک شادی و اشک دردش با هم 
قاطی شــده بــود. وقتی که دید با همان پــای چلاقش دو تا 
گل زده و تیمــش را از شکســت نجــات داده و وقــت زیادی 
هــم بــه پایان بازی نمانده اســت لنگون لنگــون خودش را 
باز به دکتر برومند رساند و اشاره کرد که نمی‌تواند به بازی 
ادامــه دهــد اما دکتــر باز چهــره‌اش را درهم کشــید: ناظی 
برگــرد تو زمین. امروز روز توســت... ترک کــردن زمین را از 
ســوراخ گوش‌ات خــارج کن. مــن تورو عوض بکن نیســتم 
ناظــی... .« ناظــی حــرف دکتــر را بــا جــان و دل پذیرفــت، 
درد و رنج‌هــای عالــم را فرامــوش کرد و باز داشــت وســط 
میــدان لنگ مــی‌زد که همایون دســت بــه هنرنمایی زد و 
بــا دریبل چنــد بازیکن حریــف، پاس گل لقمــه‌ای برایش 
مهیا ســاخت که از باقلوا هــم راحت‌الحلقوم‌تر بود. ناظی 
گل ســومش را هــم زد و از نــا و نفس افتاد و کشــان کشــان 
بردنــدش به اتاق پزشــک امجدیــه. اما این همه داســتان 
آن روز نبــود. با همان پایی که درد امانش را بریده بود یک 
نــگاه انداخت به جایگاه، دید که قیامتی برپاســت. دید که 
زد و خــورد بین حســین ســرودی )رئیس وقت فدراســیون 
فوتبــال( و خواجه نوری )سرپرســت شــاهین( کــه رفته بود 

اعتراض‌نامــه‌ای را تحویــل رئیس فوتبــال بدهد رخ داده و 
اوضاع از قاراشــمیش هم تلخ‌تر و قاطی‌تر است. این یکی 
از بزرگ‌ترین و سرنوشت‌ســاز‌ترین یقه‌گیری‌های مقامات 
فوتبالــی مــا در امجدیــه بــود؛ امجدیــه‌ای که بــوی خون و 
پلشــتی و دیکتاتــوری مــی‌داد. وقتــی ناظــی و دوســتانش 
امجدیــه را ترک کردند همان شــب نامه‌ای بــه دربار رفت 
که در آن گفته می‌شــد شــاهین اخلالگر تعطیل باید گردد 
و تعطیل هم گردید! این ناراضی‌ساز‌ترین انحلال سیاسی 
یــک کلــوپ ورزشــی در تاریــخ فوتبــال ایــران بــود و چنان 
معرکه‌هایی پشــتبندش ســاخته شــد که گل‌هــای »ناظی« 
از یادهــا رفــت و دیگر هیچ‌کــس نگفت که ناظــی عزیز ما، 
پســرباوفای بندرامام با پای شــل و پــل‌اش، لنگون لنگون، 

هت تریک کرده است.

 کجایی یدی؟

آن تابســتان داغ 44 که نورنبرگی‌ها در 4
تهران پاس تقویت شده ما را با سه گل 

بردند و مربی‌شان بادی به غبغب انداخت که »باید شش 
گل می‌زدیم« اما در بازی بعد، وقتی تیم جوان شده کلنی 
تهران وارد امجدیه لبریز از تماشاچی شد و تیفوسی‌ها داد 
زدنــد که »قلابیــه قلابیه«، ناگهــان موتور »علــی جبار«‌ به 
حرکت درآمد و بلایی سر آلمانی‌ها آورد که مسلمان نبیند 
و کافر نشنود. اولش آن اورلب استثنایی‌اش برای آقاجلال 
)که منجر به گل اول شــد( و ســپس وقتی تیم آلمانی دو- 
یــک جلو افتاد، علــی دوتا گل زد که گل دومــش را باید در 
تاریــخ بــا آب طلا بنویســند. وقتی کــه به دســت مدافعان 
ژرمن ســاخی شــد، کیهان ورزشــی )5 تیرماه 44( نوشت: 
»جباری برای سه، چهار روزی خانه‌نشین شد. دلیلش هم 
این است که تماشاگران امجدیه از داخل امجدیه تا حمام 
بیــرون او را روی دســت بلنــد کردند. چــه بلندکردنی! یک 
پایش توی بیســت تا دســت! پای دیگرش هــم همینطور! 
ســر و گردنــش لای چندیــن دســت گم شــده بود. از ســایر 

قسمت‌های بدنش حرف نزنیم بهتر است!«
او بزرگ‌ترین فراموش شــده تاریخ فوتبال ما بود. سلطان 
آبی‌ها؛ علی جباری. یکجوری می‌درخشــید و زمین و زمان 
را به هم می‌دوخت کــه می‌گفتند حقش بهترین تیم‌های 
دنیاســت. مثــل همــان بازی با بن سوســون که شــایع شــد 
چشــم برزیلی‌ها را گرفته اســت و آنها ســلطان آبی‌ها را با 
خــود می‌برند برزیل تا برایشــان بازی کنــد. خدا بگویم چه 
کارت کنــد آقامدد کــه پاهایت را کردی تــوی یک کفش که 
»مــن مگر می‌گــذارم علی را تنها ببریــد؟ باید خانواده‌اش 
را هــم ببرید. مادرش مگر می‌گــذارد علی از وردلش تکان 
بخورد بیاید سائوپولو؟« شاید اگر آن روز به برزیل رفته بود 
حالا زندگی‌اش این نبود که آه را با ناله سودا کند. مردی که 
ده سال تمام یک‌تنه سامورایی آبی‌ها بود و 89 گل ناقابل 
برای این تیم زد و در 17 دربی از حیثیت تیمش دفاع کرد 
اکنون در کجای این فوتبال ایســتاده اســت؟ چرا هیچ‌کس 
گل او بــه فنرباغچه‌چی‌های متکبــر را به خاطر ندارد؟ چرا 
هیچ‌کس گل‌های آتشین او در برابر میزبان جام ملت‌های 
آســیا )تایلنــد( را بــه یــاد نــدارد کــه وقتــی دو هیــچ عقب 
افتادیم، موتور »پســر تسلیحات« روشن شد و از دقیقه 80 
تا 88 ســه تــا گل درون دروازه حریف کاشــت، یکی از یکی 
شــاهانه تر! چــرا هیچ‌کس گل فینال او به کــره جنوبی را به 
یــاد ندارد که تیم ایران را قهرمان ملت‌های آســیا )1972( 
کــرد؟ چرا هیچ‌کس مدال او در جام ملت‌های قبلی آســیا 
)68( را بــه پشــیزی نمی‌خــرد یــا بــرای نشــان مخصوص 
طلایــی اهدایی کنفدراســیون فوتبال آســیا بــه او، یک کیلو 
ســبزی نمی‌دهد؟ چــرا هیچ‌کس صعود او بــا تیم ملی به 
المپیــک 1972 مونیــخ را قابــل نمی‌دانــد؟ چــرا هیچ بنی 
بشــری زحمات او در جام ملت‌های آســیای تهران را که با 
قهرمانی ایران تمام شــد - مخصوصــاً آن پیروزی تاریخی 
بر اســراییل که ملتی شــب را از شــادی تا صبح نخوابید به 
چند پاپاســی نمی‌خرد؟ چــرا هیچ‌کس برای قهرمانی او با 
پیراهن تاج در جام باشــگاه‌های آســیا )1348( و لحظه‌ای 
که جام را روی دســتانش بالا برد مدحی نمی‌ســراید؟ چرا 
هیچ‌کــس ســلطنت او در مقابل نورنبرگ آلمــان را به یاد 

ندارد؟
مــردی که ده ســال تمــام در میانــه میدان تیم ملــی ایران 
جنگیــده و آخ نگفتــه بــود در فینــال پرشــکوه بازی‌هــای 
آســیایی تهــران 1974 بعد از حضور در مراســم ســرمونی، 
فوتبالــش  اوج  در  کــه  روزی  آویخــت.  را  کفش‌هایــش 
خداحافظی کرد دنیای ورزش از قولش نوشت »مرا در 29 

سالگی پیر تلقی می‌کنند. بدرود تاج من بدرود!«
ایــن مگــر همان ســلطان آبی‌پوش‌ها نبود که تــا ابد پارچه 
کاپیتانــی را به پیراهنش دوخته بــود و روزی که بوی ناروا و 
طردشــدگی از اردوی تــاج آمد با چشــم‌های خریدار عبده 
مواجه شــد که نمایندگانش را سمتش می‌فرستاد و پیغوم 
پســغوم می‌داد که اگر به تیمم بیایی یک کیف سامسونت 
پر از اسکناس پایت می‌ریزم. شاید اگر این پول را گرفته بود 
دیگر در روزگار ســالخوردگی امروز غمی نداشــت اما نشد. 
وقتی نمی‌شــود، نمی‌شــود. عبده گفته بود هیکلش را طلا 
می‌گیــرد و علی تــا خانه گریخته بود که برود به همســرش 
مشتلق بدهد که آیا رواست این معامله جهنمی را صورت 
بدهد و دیگر تا پایان عمر لنگ آن سکه سیاه نباشد؟ وقتی 
بــه خانه رســیده بــود یــدی و تاجی‌هــای تیفوســی را دیده 
بــود که همگی زیر طایر ماشــینش خوابیده‌انــد. پانزده نفر 
در میــدان نوبنیــاد زیــر یک پیــکان خوابیده بودنــد و فریاد 
می‌زدنــد که اگر توان زیر گرفتن ما را داری برو و او رفت که 

 آبان 1346 مسابقه‌ای در امجدیه برگزار 
شد که با همه بازی‌های قبل و بعد از 

خودش تومنی هفت صنار توفیر داشت. 
یک مسابقه بین‌المللی بین ایران و ترکیه 

با حضور یک فوتبالیست 64 ساله! در 
آن روز ما بر ترک‌های متکبر و متفرعن که 

فوتبال ما را به هیچ می‌گرفتند پیروز شدیم 
اما داستان، جذابیت‌های دیگری داشت.


